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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   بھروز فراھانی

  ٢٠١٩ اپريل ٣٠
 
 

 !برويم  به آنسوی پرچين
 !" برقص اينجا "  نگاھی به کتاب شعر نيم

 
اينجا  "کتاب شعرش را تحت عنوان/نشمرده باشم، ھشتمين دفتر  دوست و رفيق گرامی من حسن حسام ، اگر اشتباه

 عنوان شاعر و نه مبارز فعال جنبشه  او بۀخواستم در بار  بود که من میمدتی. منتشر کرد ماه گذشته " برقص

 من را حمل بر ۀتواند نوشت کارگری ، مطلبی بنويسم که ھر بار اين احساس که نزديکی، دوستی و ھمکاری ما می

 از شيفتگان شعر و نقاد شعر يا ادبيات نيستم ، ھر چند که من. بنماياند ، مرا ازين کار باز داشت " دوست و رفيق بازی"

  کوتاه قصد نگاه شاعرانه به حسن حسام را ندارم و نمیۀين نوشت اشاملوئی ھستم ولی در ويژه شعره ادبيات ايرانی و ب

وضوح ه بود که ب آنچه مرا به نوشتن اين سطور واداشت نگاه من به شاعران معاصر فارسی زبان. داشته باشم  توانم

؛ يگانه شاعر انترناسيوناليست حال  دانم مردمی ، چپ، و تا آنجا که من میعنوان يک شاعر ه  حسن را بۀجايگاه ويژ

  .کند  حاضر ، برجسته می

، احساسات و روابط شخصی اش حرف می زند و با  از بيم و اميد شخصی" زخمه ھا"در دفتر اول کتاب ،  شاعر در 

رود و  به خيابان می....  و تھيدستان، زنان و کارگرانۀ، با تود" خيابانی شعرھای "؛ کند و در دفتر دوم  میحبتصخود 

پرومته ھای  ۀبرای محمود صالحی ، رضا شھابی و ھم "کشد و  شان را به شعر میۀھفت تپه ، اعلامي برای کارگران

  :خواند که  می" در زنجير

    ای يار" 

  تگل ھمين جاس 

  صاين جا برق

  حلاج وار 

  حتا 

   "در پای دار

کتابھای شعر ديگرش به نظام جھل و جلادی و خدا و پيامبر " خيابانی شعرھای "يگرش، دراو به نقد در فرصتھای د

، از مبارزان به خاک افتاده يا در شھر و روستا اعلان جنگ داده و برای نبرد کارگران و تھيدستان  انتقامجويشان
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برابر دولت دينی  در  بزرگ ؤالیس)"گوزن و صخره " مجمو عه " (من کافرم "  شعر او حتی در.   زنجير شعر گفته

   .کفرگوئی را طلبيده بود  يک خداناباور مصمم به ميدان آمده و حقۀرا مطرح کرده و به مثاب

  :گويد ھمانی که به اسماعيل بخشی در زنجير می

  افق را بنگر  " 

    سرخ باد می وزد   

  توفانيسطدريا   

  " اسماعيل  

سرمايه داری کرده - ، جنگ با سرمايه و دولت دينی با کارگران مبارز  ابراز ھمدلی و ھمراھیۀاو شعر را دستماي

روشن است که شاعر کجای جھان ايستاده و زخمه و  مثل روز. کاری که بارھا و بارھا انجام داده است   ھست،

درين روال چقدر ھم زبان شعری اش رشد    کنم کهو بايد اضافه است  ی لبريزئخيابانش از چه افسوسھا و شادی ھا

 . دوانده است کرده و ريشه

 اجتماعی -خود ھمين کار را ، در چھارچوب نظرات سياسی  اما درين زمينه شاعران فارسی زبان ديگر نيز در شعر 

گويند ،  شعر می در رثای شخصيتھای گذشته و يا اصلاح طلب حکومتی امروزی ًمثلا  برخی ، .خود انجام داده اند 

  را به شعر ايران  زنان خيابان انقلاب ، زندانيان سياسی و عقيدتی و مبارزان آزاديخواهۀفراتر رفته و مبارز برخی

   .کشند  اجتماعی خود را به شعر می- آنھا نيز خط سياسی و صد البته . درآورده اند 

اری ھستند که در چھارچوب ايران و مردم آن محاط مستحکم يا شل و بی حال ، اشع  اين اشعار ، خوب يا بد ،ۀاما ھم

ايران زمين ،   ميھن پرستانه و ھمگی محدود به چھارچوبًآنچه آشکارا خود می نماياند ، شعر و نظرات عموما . شده اند

 دريغ از يک بيت در ھمسوئی با ديگران. جائی ندارند درينجا" غير ايرانی "مسائل. ھم در شعر و ھم در گفتار ھستند

  .جھان وطنی به حرکت سرمايه سپرده شده است و شاعران ما را با آن کاری نيست  تو گوئی! "غير خودی"

،  يکه شاعرئرسيم ، جا می " آنسوی پرچين"  بخش زنيم و به را ورق می" اينجا برقص "وقتی کتاب چنين است که 

ماھی  "، می پرسد  غريق  خردسال ، مھاجروفادار به نظرات انترناسيوناليستی زندگی سياسی اش ، از آيلان ، کودک

  :گويد  ، و از زبان اين کودکان قربانی سياستھای سلاطين قدرت و سرمايه می " شدی بچه؟

   از بمب ترسيديم آقا" 

   از خون و آوار ترسيديم آقا......

   "و ماھی شديم در پناه آب......

گوئيم چه عجب  به خود می. اره ساز برويمان بسته ماند آو چرا که درھای کشورھای ھمين سلاطين آوار خراب کن و 

يعنی ضد انسانيت ، ...شوينيسم ضد عرب ، ضد افغان ، ضد کرد ، ضد ترک و  ين دريای اھنوز يک شاعر ايرانی در

جای  خانمان برانداز پر از خون و کثافت، ۀی که جھانی شدن سرمايئضد برابری خلقھا ، در دنيا ضد نوعدوستی ،

 شعر می" غير خودی "برای شدن انسانيت و عدالت اجتماعی يعنی انترناسيوناليسم کارگری را گرفته است ،جھانی 

شود و بوی  اين چنين است که ناگھان فضا بھاری می. آيد کشد و به فغان می شود ، درد می گويد و با او شاد می

و چقدر فرحبخش است اين بو و اين . رسد  دوستی، از شکوفه ھای شعربه مشام می نوعدوستی ، و نه فقط ھموطن

  !نسيم

و ادامه يافته است ؛ ماياکوفسکی   کمونيستی وجود داشته-در ميان جنبش جھانی کارگری   اين سنت شعری، ھمواره

و لوئی آراگون فرانسوی ، فيض احمد فيض پاکستانی ،  يليائی، ناظم حکمت ترک ، پل الوارچروس ، پابلو نرودای 
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ما کمونيستھا و سوسياليستھای جھان وطن   افتخارۀبرگھای درخشان اين سنت و ماي......... و  نیيانيس ريتسوس يونا

 .ھستند 

 ھمين سنت بين المللی و سنت ۀما ، رفيق حسن حسام ما ، در ادام پس من به وجد می آيم وقتی شاعر انترناسيوناليست

   :گويد و می رود   با دختران کوبانی به سنگر میاو ،" سيزده ھرکول "شاملوی بزرگ و شاعران فارسی زبانی چون

  ھلا " 

        دلا 

   دلير            

   دختر کوبانی

   يايتؤرنگين کمان ر

   می تابد

   خاور ۀبر آسمان غم زد

  به چنگ و با دندان 

   می جنگی

   برای آزادی

  و داد 

   "آبادی

ی از کينه و نفرت ناسيوناليستی ضد عرب ، پرچم ئاما ، محاصره در دري اين تازه نيست ، پيش ازين ھم رفيق شاعر

مريکای متمدن ا در اعتراض به جنايات) پاريس -  ٢٠٠٧(" باتلاق  "تاريخی جھان عرب را ، در شعر ابونفاس ، شاعر

ی از شاعران دمکرات و ئشما در آنموقع صدا آيا: راستی بين خودمان بماند . در زندان ابوغريب عراق برافراشته بود 

 شووينيست يا طرفدار - نه ، درين موارد به شاعران ناسيوناليست ؟   اين جنايت شنيده بوديدۀسان دوست ما در باران

عرب سوسمار خور ! خلايق ھرچه لايق ! شود  آزرده نمیشان " حساس"شود و روح نمی" وحی "بورژوازی ما

  ! ؟ی له شود ، به ما چهئمريکاا  تفنگدارۀعراقی را ھمان به که زير چکم

  ؟!ملعون سوری "  طلب تجزيه "کرد کوبانی به ما چه ؟ اين

، با خنديدن و گريستن با مبارزان ديگر مردمان ، نه تنھا ، وفادار به جھان  " آنسوی پرچين "آری شاعر ما با رفتن به

ماعی برای اجت ی از ھمبستگی و تپش مشترک دلھای عشاق آزادی و عدالتئ زيبا کند ، بلکه برگ خود عمل می بينی

به ادبيات   ساخته در طی قرون را،  ملتھای سرمايه- ھمه را، درينسو يا آنسوی پرچين تنگ مرزھای مصنوعی دولت 

  . زبانان اضافه کرده است معاصر فارسی

   !دست مريزاد رفيق شاعر ما حسن حسام 

  :  بگو بازھم با زبان پير ما شعر! خسته نباشی 

  !ما بسياريم ...... ھلا ، دلا دلاوران  !  ، بادبانھا را بکشيم اينجا برقص ، دريانوردان بی شمارند اسماعيل

  ٢٠١٩ پريلا ١٢ پاريس -

 

 
 


